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 جوانگرایی در حکومت امام علی)ع(؛ الگویی برای عدالت اجتماعی)شاخصه ها و معیارها(:  عنوان کرسی 

 ( پژوهشگر مراکز حوزوی)   محمدجواد پردل محسن آباد : حجت الاسلام  ارائه دهنده 

 (عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( )   علی اکبر ذاکری حجت الاسلام  :  ناقد اول 

 جامعة المصطفی العالمیة(   عضو هیئت علمی )   استاد ناصر باقری بیدهندی :  ناقد دوم 

 المصطفی( دانشگاه مجازی    )استاد همکار   فرهاد پورکیوان : حجت الاسلام  مدیر کرسی 

 : دانشگاه مجازی المصطفیمکان 

 12:30ت  (، ساع 1401  آذر   29: سه شنبه ) زمان 
در این کرسی که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، در ابتدا مدیر کرسی با ارائه ضوابط و نحوه مدیریت کرسی به 

به عنوان ارائه دهنده کرسی درخواست نمودند که مطالب خود را ارائه   پردلسپس از حجت الاسلام  تبیین مسئله پرداختند و  
 .نمایند 

به بررسی رویکرد مدنظر خویش نسبت به موضوع کرسی پرداختند و موضوع را به   پردلدر ادامه، ارائه دهنده حجت الاسلام  
 شرح زیر بررسی نمودند:

الله علیه و آله به خاطر تشکیل این جلسه و تشکر می کنم عرض تقدیر و تشکر از مسئولین دانشگاه جامعه المصطفی صلی  
از ناقدان محترم که کار را مشاهده کرده و با ملاحظات و نقدشون سبب کامل شدن این کار می شوند ، اجازه می خواهم 

 یی آغاز کنم :گزارش خود را با بخش هایی از سخن رهبر انقلاب درباره تکیه به جوان ها و معنا و مفهوم و ضرورت جوانگرا 
 جوان در کلام رهبری 

به جوانان.   )امام خمینی ره(ی دیگر از تحوّلی که ایشان یک حوزه  بود؛ نگاه  به نسل جوان  به وجود آوردند، تحوّل در نگاه 
ان که ایشان به فکر و عملِ جوانان اعتماد کردند؛ این به معنای واقعی کلمه یک تحوّل بود. یعنی مثلًا فرض کنید سپاه پاسدار

مثلًا   که حدّاکثر  تشکیل شد، ایشان جوانهای بیست و چند ساله را در رأس سپاه پاسداران پذیرفتند که اینها جوانهایی بودند 
سی سال سنّشان بود؛ اینها در رأس سپاه پاسداران، فرماندهان لشکرها و فرماندهان کل بودند؛ اینها همه جوانهایی بودند که 



در بحثهای قضائی،   )دستاورد های اعتماد به جوانان( جور؛   های دیگر هم همین کارهای بزرگ به اینها سپرده شده بود. در زمینه 
ان اعتماد عجیبی به جوانهایی که مورد قبولشان بودند؛ ایشان کارها را محوّل میکردند و به فکر جوان در جاهای دیگر هم ایش

 البتّه در عین اینکه ایشان ظرفیّتهای غیر جوان را نفی نمیکردند.  .و به عمل جوان اعتماد میکردند 
گرایی یعنی انسان پیران را بکلّی میکنند که جوان ها تصوّرگرایی را زیاد مطرح میکنیم، بعضیاینکه حالا ما امروز بحث جوان

از حوزه خارج کند؛ نه، نظر امام مطلقاً این نبود؛ ایشان به جوانها اعتماد میکردند به عنوان یک ذخیره برای نظام، به عنوان یک 
  .ثروت برای نظام، به نیروهای غیر جوان هم به همان اندازه اعتماد میکردند 

 جوان گرایی در حکومت امام علی علیه السلام الگویی برای عدالت اجتماعی(خوب مسئله پژوهش ) 
سوال این پژوهش بنده این است که با وجود ملاک ها ، تخصص ها و شرایط مسئولیت حکومتی در یک فرد جوان آیا صرف 

اگر اقتضای دادن مسئولیت جوان بودن آن مانع از به کارگیری او در بخش های کلان حکومتی و مسئولیتی می شود یا خیر .  
 وجود داشت جوان بودن مانع هست ؟ 

اون جور که از گزارش های تاریخی برداشت می شود سن در واگذاری مسئولیت  درحکومت های بعد از حکومت نبوی نقش 
 داشته ؟

بَعدَ بَیعَةِ أبي بَکرٍ ـ لِعَلِيٍّ کَر    خطاب به امام علی ع می گه    أبو عُبَیدَ الجَرّاحِ  نِّ ، ـ  كَ حَدیثُ السِّ یَابنَ عَمِّ ، إن  مَ اللّهُ وَجهَهُ : 
 
َ
بِالُامورِ ، ولا أری أبا بَکرٍ إلّا أقوی عَلی هذَا ال مِثلُ تَجرِبَتِهِم ومَعرِفَتِهِم  لَیسَ لَكَ  مِنكَ ، وأشَد  وهؤُلاءِ مَشیخَةُ قَومِكَ ،  مرِ 

بي بَکرٍ 
َ
م لِ فَسَلِّ  ، بِهِ  حَقیقٌ  في   احتِمالًا وَاضطِلاعا  ، وبِهِ  خَلیقٌ  مرِ 

َ
لِهذَاال فَأَنتَ  بَقاءٌ  بِكَ  كَ إن تَعِش ویَطُل  فَإن  مرَ ؛ 

َ
هذَا ال

 .   فَضلِكَ ، ودینِكَ ، وعِلمِكَ ، وفَهمِكَ ، وسابِقَتِكَ ، ونَسَبِكَ ، وصِهرِكَ 
ه حضرت امیرمومنان آیا به ویژگی این پژوهش زمانی به مقصود خودش نزدیک تر می شود که قبل از ورود به بحث ببینم ک

 جوانان توجه داشته اند یا نه؟
 نشون ویژگی جوان داشته اند   قرار دارد  «ی»صغر« و »شاب« و »حدَث« و »فت   و »غلام«   یواژه ها   سخنانشان با در

 ویژگی حساس جوان 
قامت   طول (    و ما کان بعد ذلک فبالتجارب   نی خمس و ثلاث   یو عقله ف  نی ثلاث و عشر   ی طوله ف   ی نته ی   و  السلام:  هیعل   ی قال عل 

 است در اثر تجربه و آموزش است  نی و هرچه پس از ا   ابد ی  یم  انی پا   یسالگ   35او در    یو رشد عقل   یسالگ   23فرزند در  
 سال است مانند عزیر که گفته هو شاب و ابن خمس و عشرین سنه ( 40تا    20)روایات هم بین  
لِ مَا لَا  (  31سال داشتند در نامه    60ال و امام  س   30)به سوی فرزند   الِکِ سَبِ   دْرَکُ،یُ إِلَی الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّ مَنْ قَدْ هَلَکَ   لَ یالس 

سْقَامِ وَ رَهِ 
َ
   نَةِ ی غَرَضِ الْ

َ
نْ   ةِ ی  وَ رَمِ   امِ ی  الْ وَ   لْهُمُومِ ا  فِ یالْمَوْتِ وَ حَلِ   رِ یوَ أَسِ   ایَ الْمَنَا   مِ ی وَ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِ   ایَ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّ

حْزَانِ وَ نُصُبِ الْْفَاتِ وَ صَرِ   نِ ی قَرِ 
َ
هَوَاتِ وَ خَلِ   عِ ی الْ مْوَاتِ؛ ا   فَةِ یالش 

َ
که  یی زهای نامه به فرزندی است آرزومند؛ آرزومند چ  نی الْ



بستند(.   رو م نهادند و هلاک شدند )و از جهان چشم فدر آن گا   گرانیو در راهی گام نهاده است که د   ستی ن  افتنی ی هرگز دست
 مان ی پ مرگ، هم   ری بازرگان غرور، بدهکار و اس  ا، ی مصائب، بنده دن   ررس ی و گروگان روزگار، در ت   هاستماری یکسی که هدف ب 

کَالَ عَ   ن ی ها، آماج آفات و بلاها، مغلوب شهوات و جانشغم   ن یها، قر اندوه  اكَ وَ الاتِّ هَا بَضَائِعُ مردگان است. »ای  لَی الْمُنَی فَإِن 
وْکَی؛ زنهار از تک   خردان است«. کم  هی کردن به آروزها که آرزو، سرما  هی الن 

مَا قَلْبُ :  د ی فرما یم  ز ی السلام( ن   ه ی )عل رمؤمنانی ام رْضِ   الْحَدَثِ   و فرموده است: »إِن 
َ
قَبِلَتْه؛ و ءٍ  الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِيَ فِیهَا مِنْ شَيْ   کَال

 .رد« ی کشت نشده است. هر چه در آن افکنند، بپذ   نی دل جوان همچون زم
مِنَ   کَ یِ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأ   درمان رابطه جوان با نسل های گذشته توصیه حضرت به جوانان با پیشکسوتان و صاحبان تجارب: 

لَبِ وَ عُوف تَ ی بَتَهُ فَتَکُونَ قَدْ کُفِ وَ تَجْرِ  تَهُ یَ الَامْرِ ما قَدْ کفاکَ اَهْلُ التَجارِبِ بُغْ  جْرِبَةِ فَاَتاکَ مِنْ ذلِکَ ما  تَ ی مَئُونَةَ الط  مِنْ عِلاجِ الت 
نَأت  ما أ   هِ ی قَدْ کُنّا  و اهل تجربه   شمندانیبشتاب که اند   ی به استقبال امور   ی جد   می مِنْه؛ با تصم   نا یْ عَلَ   ضْلَمَ وَ اسْتَبانَ لَکَ ما رُب 

 ب ی ما شده، نص   بی ها نص آن  ات ی آنچه از تجرب   نی اند. بنابرا ساخته   ازی ن ی ب   شتری و تو را از تلاش ب   اندده ی آن را کشزحمت آزمودن  
 به مرور زمان بر تو روشن گردد.  مانده،  ی از آنچه بر ما مخف   ی ا پاره  دی تو هم خواهد شد؛ بلکه شا 

خْذُ بِمَا مَضَی عَلَ وَ اعْلَمْ یَا بُنَي  أَن  أَحَب  مَا أَنْتَ آخِذٌ 
َ
هُ عَلَیْكَ وَ ال هِ وَ الاقْتِصَارُ عَلَی مَا فَرَضَهُ الل  تِي تَقْوَی الل  یْهِ بِهِ إِلَي  مِنْ وَصِی 

الِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِكَ؛ بدان ای فرزند که بهتر  لُونَ مِنْ آبَائِكَ وَ الص  و 
َ
 ری،ی گ یا ماندرز فر   ن ی که از ا  زیی چ  نی تر و محبوب  نی ال

خاندانت، بدان   کان ی و ن   اکانتی ن   عنی ی  انت،ی ن ی شی که پ   ایوهی ترس از خداست و اکتفا به آنچه بر تو واجب ساخته و گرفتن ش 
 اند.کار کرده 

 در سایر احادیث حضرت :
گاه  ابِ مَعْذُورٌ وَ عِلْمُهُ مَحْقُور؛  ناآ گاه   رفتهی جوانان پذ   ی »جَهْلُ الش   است«،   ز ی و دانش آنان ناچ  ی و آ

 و می فرماید: »رای و تدبیر پیر نزد من بهتر از چالاکی جوان )در میدان نبرد( است.
وَ رُوِيَ »مِنْ   مِنْ جَلَدِ الْغُلَامِ  إِلَي   یْخِ أَحَبُّ  مَشْهَدِ در روایت دیگری آمده است: از جنگجویی جوان بهتر است«; )رَأْيُ الش 

 جنگ جویی و نشاط جوان را   خصوصیتالْغُلَامِ«(. 
بّانِ ، فَاِن  تصویه به کارگزار خود دارد   هُمْ اَحَدُّ امام علی )ع(: »اِذَ ا احْتَجْتَ اِلَی الْمَشْوَرَةِ فی اَمْرٍ قَدْ طَرَاَ عَلَیْكَ فَاسْتَبْدِهِ بِبِدایَةِالشُّ

هُ بَعْدَ ذالِكَ اِلی رَ   سْتَعْقِبوهُ وَ یُحْسِنُوا الِاخْتیارَ لَهُ ، فَاِن  تَجْرِبَتَهُمْ اَکْثَرُ«  لِيَ  اْیِ الْکُهولِ وَ الشُیوخِ اَذْهانا وَ اَسْرَعُ حَدْسا ، ثُم  رُد 
هرگاه به مشورت نیازمند شدی ، نخست به جوانان مراجعه نما، زیرا آنان ذهنی تیزتر وحدسی سریع تر دارند . سپس )نتیجه( 

 تا عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه آنان بیشتر است. برسان   کهنسالانآن را به نظر میانسالان و  
 این نشون می ده که حضرت به ویژگی جوان احاطه داشته و مدنظر ایشان بوده در انتخاب کارگزاران این ها مد نظر بوده است 



سیا  علوم  فصلنامه  در  عنوان  همین  با  مقاله  متن  به  بخواهیم  کاملا 85سی شماره  اگر  کار  پژوهش  این  بپردازیم  چاپ شده 
 مبتکرانه و نوآورانه بوده ولی به منابع و آثار پژوهشی توجه داشته 

این کار کاملا جدید بوده ولی با تکیه بر منابع دست اول طبقات انجام گرفته است و از دو کتاب )اصحاب امیر المومنین علیه 
د هادی  امینی( و) سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیر المومنین علیه السلام نوشته حجه السلام و الرواةُ عنه نوشته محم 

 السلام و المسلمین علی اکبر ذاکری( بهره زیاد برده است .
 سال 40 - 20سن جوانی در این پژوهش برپایه روایات ، روان شناسی و لغت 
 ابعجامعه آماری به صورت تصادفی ولی مشکل تشخص سن در من 

راهکارها  با طرح  مقاله  این  تعداد  13در   ، مسیر تشخیص سن  و    29گانه در  و کهنسال    38نفر جوان  میانسال  نفر   26نفر 
 نفرمشخص گردند   93نامشخص ،از مجموع  

 پژوهش  برپایه تعداد انتصاب افراد نه تعداد افراد 
انتصاب جامعه آماری می باشد که    136ر دارای   نف   93مجموع انتصاب ها که ایشان در دوران حکومت انجام داده اند،لذا  

 یی ،امور دارا   %45  ی)فرماندار   ی حکومت   یدر همه بخش ها (مخصوص جوانان می باشد . که    31انتصاب ) %  42از این بین  
انتصاب   19با    ی( مشارکت داده شده اند که حضور جوانان در فرماندار   %5،امر قضاوت    %14  یو انتظام  ی ، امور نظام24%

 نیمشارکت آنها را از ب   درصد   نی شتر ی ، ب )مرکزی، غربی ، جنوبی ، شرقی ،شمالی (جهان اسلام  پنجگانهمناطق    یدر تمام
 بخش ها دارد.  گرید 

 انتصاب جوانان( :   19فرمانداری)  
 وانان بوده ( مشارکت ج   %9انتصاب )   2انتصاب در بخش مرکزی     22مرکزی)مخالفین، غارات مکرر( : از مجموع 

انتصابی که حضرت   18. جوان  از میان  منطقه بوده است  ن ی( در ا % 22)انتصاب و    4غربی)غارات مکرر( : در بخش غربی  
( نشان دهنده اهمیت حضور آنها 42حکمران میانسال و کهنسال ) %  5در قسمت غربی انجام داده اند در مقایسه با انتصاب 

 ی و فعال آنها درحفظ و امنیت منطقه می باشد .به دلایلی از جمله، روحیه جنگ آور 
( مربوط به بخش جنوبی می باشد که بشترین حضور 39انتصاب) % 7جنوبی)عثمانی، غارات مکرر ، حرمین،مخالفین( :  

 را در بین مناطق دیگر نشان می دهد؛ از این میان فرمانداران یمن ،صنعا و جند همگی جوان بوده اند .
( 22انتصاب امام علی علیه السلام میزان )%   16جوان از بین    4داد نیشابور ، قیام در کرمان (: انتصاب  شرقی )آرامش ، ارت 

 از مشارکت دادن جوانان در این بخش حکومت را نشان می دهد
انتصاب جوانان در مسئولیت فرمانداری مورد گزارش   16( از میان  6شمالی)آرامش ، یک نوبت غارات ( تنها یک انتصاب )% 

مورخان قرار گرفته است . منطقه آذربایجان و حلوان که کاملا دارای امنیت بوده، حضور افراد میانسال را در خود نشان می 



دهد . رویش خوارج در نهروان و ایجاد نا امنی در منطقه سبب شد حضرت، عبدالله بن خباب بن ارت را به منطقه اعزام 
 نمایند

فعال جوان در مقابل روحیه مشاوره ای افراد میانسال و کهنسال ،  واکنش امام به سازش نتیجه: سخنان حضرت درباره روحیه  
قیس با مخالفین  ، حضور بیشتر جوانان در مناطق غربی ، جنوبی و شرقی )درمناطق ناآرام( ،نشان دهنده توجه به قشر جوان 

 و به کارگیر آنها در پست های کلیدی و مهم این بخش ها است.
 انتصاب جوان   6امی )جند( وانتظامی)شرطه( در بخش نظ 

انتصاب به کارگیری جوانان در امنیت شهری و فرماندهی جنگ ها به نحو برابری با قسم میان سال   20در این بخش از میان  
 و کهنسال بوده تا جنبه تکمیل کنندگی جنگ اوری و قدرت در کنار تجربه را نشان دهد 

 انتصاب )*(  3میان  انتصاب جوان از    2در بخش قضایی
این بخش به دلیل اهمیت جایگاه و اینکه در بخش های مختلف توسط فرمانداران انتخاب می شده تعداد کم بوده که از میان 

انتصاب ان برای جوانان بوده که علی رغم کنار زدن عجول بودن جوان ، قدرت تشخیص و داوری   2سه انتصاب صورت گرفته  
 آن ها را نشان دهد .

 انتصاب  10بخش نهاد دارایی )خزانه داری ، دیوان خراج و جزیه ، دیوان صدقات و زکات(  در 
نفر گروه سنی مشخص داشته که به طور مساوی از دو گروه سنی جوان و میانسال   20انتصاب بوده است    26در این بخش که  

 وده است.( مشارکت جوان ها بیشتر ب% 60تشکیل شده است .و از این بین در خزانه داری )
 انتصاب *  5انتصاب از  4در بخش کاتبان و دبیران) دبیران عام و دبیران خاص سری( 

 ( انتصاب آن در استفاده از جوانان بوده است % 83)4انتصاب    5از میان 
 نتیجه که این موارد را بررسی کرده

شده .بلکه حضور جوانان در   در حکومت حضرت جوان بودن مانع از انتصاب جوانان به مسئولیت های کلان حکومتی نمی 
کنار گروه سنی میانسال و کهنسال در تمام بخش های حکومت سبب آموزش جوانان شده که رشد وپویایی حکومت را نتیجه 
می دهد لذا با الگو گرفتن از حکومت امیر مومنان علیه السلام  این دو رکن در کنار یکدیگر ضامن بقای حکومت می باشندو 

 مدن نوین اسلامی ضروری است که گسستی در مسئولیت ها بین این دو نسل وجود نداشته باشد. برای رسیدن به ت
 بحث بعدی که ضمینه به این کار شد ملاک های انتخاب حضرت بود که جنبه ایجابی این مطالعه هست 

 رو در  دو بخش نظری و مطالعات عملی بررسی کرده   ملاک ها و معیارهای مسئولیت ها از منظر امام علی علیه السلام 
 ملاک های نظری که توصیه حضرت به کارگزاران در بخش های مسئولیت های مختلف داشته اند



از افراد   د ی سوء سابقه داشته و قبلًا در خدمت بدکاران و حکام ستمگر بوده باشند، بلکه با وزیران و فرمانداران : به عنوان مثال 
 نکرده باشند، انتخاب گردند ی اری که ستمکاران را    ی و کسان  ، ییگو در حق  ان ی صراحت ب   ، ی قدرت تفکر و رأ  یارا خوشنام، د 
  : قضا،   نی برتر قضاوت  علم  در  صبور،اشتباه  فرد  و  بررسر، ی پذ پرحوصله  تحق   ی اهل  در   ی داراق،ی و  طبع،محتاط  مناعت 

 .ی خصومت،استحکام اراده و ثبات رأ . قاطع در فصل  ییبای شک ر،ی گ یپ ر، ی ناپذ یشبهات،خستگ 
 ی محوله کوتاه   فی نباشند، در انجام وظا  بی حیا  نداشته باشند، گستاخ و   یو سرکش  یتجاوزگر  هی صالح باشند، روح  دبیران :

 ان ی در م  کو ی ن   ی امانتدار باشند، آثار   شناسند، نورزند، منزلت و قدر خود را ب   یقرارداد سست   م ی نکنند، فراموشکار نباشند، در تنظ 
 مردم به جا گذاشته باشند

 اتی وصول مال   ی عدم توسل به خشونت و شکنجه برایی و با ی شک .  انصاف در روابط با مردم   تیرعا امور مالی : امانت داری ، 
 نکردن به اموال مردم  یدراز دست . 

عدم تجاوز هنگام شدت   ا، ی بر اقو  د یبر ناتوان، شد   می رح  ر، یصبور، عذرپذ  با،ی پاکدامن، شک   رخواه،ی خ  نظامی و انتظامی :
سست  ناتوان  ی عمل، عدم  خانوادگ   ، یهنگام  ن   ییپارسا  ،ی اصالت  بخشندگ   یو سلحشور   یدلاور   کو،ی خانواده، سوابق   ،ی و 

 سربازان، و... گر یار ی و موجه، مهربان،    نی مت   تی شخص 
جه بوده ولی این ملاک ها را می توان این در بحث نظری بود ولی در گزارش های تاریخی انچه ثبت شده با کاستی هایی موا 

 در میان انتصاب جوانان پیدا کرد
 معیارهای عمومی انتخاب کارگزاران که مطالعه آن بر روی افراد جوان بوده است 

 .مورد اعتماد امام ویا سایر کارگزاران بودن 1
  (إلي  حبیباً، وکانَ لِي رَبِیباً لَقَد کانَ  محمد بن ابی بکر، فرماندار مصر و فرمانده نظامی جنگ جمل ) 

نْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَی جِهَادِ الْعَدُوِّ عمر بن ابی سلمه فرماندار بحرین)   (فَإِن ك مِم 
وهب الخیر، و وهب الله  حضرت اون رو کان یحبه و یثق إلیه، وهب بن عبد الله سوائی کارگزار امور دارایی و امور انتظامی  )

 ( أیضا 
اه بن عباس فرماندار بصره ) عبد الله    ( فِیما ائتمَنْتُكَ عَلیهِ، واستَرْعَیْتُكَ إی 

علیه السلام   سَهْل بن حُنیف، استشار الإمامُ   .....اخراج عند ما امتنع أهل فارس و کرمان  زیاد بن ابیه فرماندار فارس و کرمان ) 
کّد جاریةُ بن قُدامَة هذا الاقتراحعبّاس زیا  مدبّر و سیاسي إلیهم، فاقترح ابنُ   ه لإرسال رجلٍ أصحابَ   (داً  و أ

 .خیر خواهی نسبت به امام جامعه  و مردم 2
 (الإمام و الامّة   ك نصحُ فمثلُ ابو اسود دوئلی قاضی و فرماندار بصره = )
ظَرَ للمُسلِمینَ ونَصَحْتَ إمامَكَ کمیل بن زیاد نخعی ، فرماندار جزیره =)   (وقد أحسَنْتَ الن 



هِ نَحتَسِبُهُ ولَداً ناصِحاً   کر، فرماندار مصر و فرمانده نظامی جنگ جمل)محمد بن ابی ب  (فَعِندَ الل 
 .اهل ورع و تقوا و امانت داری 3

ي أرجو أن أجِدَ عبد الله بن عباس ، فرماندار بصره و شام )  وأنا أظنُّ فإنِّ هِ عَلَیکُم، إلا  ي لم أُوَلِّ اً وَرِعاً، وإنِّ  (ذلِكَ بِهِ ه عفِیفاً تقی 
هِ   عبد الله بن خباب بن ارت ،فرماندار نهروان و..)  (عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْکَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ الل 

 (أدّی المانة )  ابو اسود دوئلی قاضی و فرماندار بصره = 
 .صلابت و قدرت مقابله در برابر دشمن و دفع فتنه ها 4

 (وسیفاً قاطعاً ورُکناً دافِعاً  )  محمد بن ابی بکر، فرماندار مصر و فرمانده نظامی جنگ جمل
 زیاد بن ابیه 

 .توانایی لازم برای انجام مسئولیت  5
عْمَانَ بْ عمر بن ابی سلمه فرماندار بحرین )  یْتُ النُّ ي قَدْ وَل  رَقِي  عَلَی الْبَحْرَیْنِ، ونَزَعْتُ یَدَك بِلا ذَمٍّ لَك، ولا فَإنِّ نَ عَجْلانَ الزُّ

مَانَةَ، فَأَقْبِلْ غَیْرَ ظَنِینٍ، ولا مَلُومٍ، ولا مُت  
َ
یْتَ ال  (هَمٍ، ولا مَأْثُومٍ تَثْرِیبٍ عَلَیْكَ، فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلایَةَ، وأَد 

ص   نی )وقعه الصف ع  کاتب و خزانه دار امام )دارای کتاب و اهتمام به ثبت وقایع و توانایی حفظ  عبید الله و علی بن ابی راف
 (395و الجمل   471

گاهی از موازین اسلامی 6  .دانستن فقه و آ
( حضرت وی را توصیه به قرار دادن زمانی برای پاسخ به سوالات اعتقادی و دینی حجاج 67قُثَم بن عباس فرماندار مکه )نامه  

 می کنند
گاه به تفسیر قران و فقه بوده)   (88،ص:3الإصابة، ابن حجر العسقلاني ،جعبد الله بن عباس ، فرماندار بصره و شام که آ

 .راهنمایی کننده مردم به حق 7
 (دلّ علی الحقّ   ابو اسود دوئلی قاضی و فرماندار بصره )

 .کوشا و فعال بودن در کارها 8
 (عامِلًا کادحاً )  صر و فرمانده نظامی جنگ جملمحمد بن ابی بکر، فرماندار م

رَتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً وَ هَاجَرَ طَائِعاً وَ عَاشَ مُجَاهِداً   عبد الله بن خباب بن ارت ،فرماندار نهروان و...)
َ
ابَ بْنَ الْ هُ خَب   (یَرْحَمُ الل 

 .حق مداری و حق گرایی 9
 ن اعتراض به کفیل خود عثمان (محمد بن ابی حذیفه قریشی )در جریا 

 .خوش نامی ویا دارا بودن اصالت خانوادگی 10



رجال   ( محمد بن ابی حذیفه قریشی =فرماندار مصر )روایت امام علی علیه السلام که وی جزء چهار نفر خوش نام است(
 (70إختیار معرفة الرجال، النص، ص:   -الکشي  

نِي مِنكَ ...نامه   (71منذر بن جارود فرماندار فارس و کرمان =)فإن  صَلاحَ أبِیكَ غر 
 فرزندان عباس بن عبد المطلب در میان مردم مکه و مدینه

 (162ص   3عبید الله بن عباس فرماندار صنعا ) شهرت به سخاوت ()مروج الذهب ج 
 ( کان لجعدة شرف عظیم في قریش، و کان له لسانجعده بن هبیره = فرماندار خراسان و سجستان ، )

درصد از کارگزاران حضرت 31لذا آنچه در این قسمت بدست میاد این است که در گزارش های تاریخی انتصاب جوانان که 
ا شناختی که از ویژگی های جوانان داشته اند ، را تشکیل می داده با ملاحظه گزارش های موجود ، دیده میشود که حضرت ب 

از این گروه سنی با همان ملاک و معیارهایی که برای هر بخش مشخص می کرده اند، جوانان را در آن مسئولیت به کار گرفته 
شکل اند و این الگویی است که امروزه سهم جوانان در مناصب دولتی و حکومتی و علمی را مشخص می کند . جوانان که م

آن   راه حل  است،،،،  اونها  کار گرفتن  به  کننده ضرورت  تایید  ایران هم  اخیر  وقایع  و  بسیار جدی است  انها بحث  اشتغال 
 استفاده از جوانان شایسته در مراکز علمی و در مناسب حکومتی می باشد .  وسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

 تمام 
 نام جوانان با توجه به صنف

 نفر( 70استانداران و فرمانداران )
 نفر(4مکه )

 قثم بن عباس )مکه(
 67نامه    ضی ف *آشناییت با احکام و فقه لذا امیر الحاج شد و حضرت در نامه می گوید به مسائل فقهی مردم رسیدگی کن )

قُثم ورعاً فاضلا   (1063ص   اینک 367ص    7)طبقات ابن سعد جکان  ه عباس در مکه (* کلا گذاشتن فرزندان عباس برای 
 دارای وجاهت بوده و مورد اعتماد امام .

 معبد بن عباس )مکه (
 (   239ذخائر العقبی، محب الطبري   )  ذکرهآنفا بافریقیة کما تقدم  مکة و قتل

 نفر(6مدینه )
 تمام بن عباس)مدینه(

 (239الفصل الثامن فی ذکر تمام بن عباس ..... ص :     239)ذخائر العقبی، محب الطبري  
 نفر(6کوفه ) 



 نفر(  3بصره ) 
 عبد الله بن عباس 

اه  نامه امام به اهل بصره (  –گذشت )* اهل عفت و تقوا و ورع بودن   هَ، فِیما ائتمَنْتُكَ عَلیهِ، واستَرْعَیْتُكَ إی  قِ الل  از   نکهیا )   فات 
 )*دانستن فقه  واحکام الهی(* امام و ابن حجرعسقلانی(   –  رسد یامام که مورد اعتماد امام بود به نظر م  ره ی عش

 (332ص   3اعلام النبلاء ج  ری و س   193ص   3)اسد الغابه ج
 ()*دانستن فقه  واحکام الهی(195ص   3فقیه بود )اسد الغابه ج  

 ابو الاسود دوئلی 
و کتب له الإمام ما یلي: أمّا بعد، فمثلك نصح الإمام و الامّة، و أدّی المانة،   - یقول المؤرّخونفیما    - و قد جعله الإمام عینا له

فیما کتبت إليّ فیه من أمره، و لم اعلمه أنّك کتبت إليّ، فلا تدع  -یعني ابن عباس  -و دلّ علی الحقّ، و قد کتبت إلی صاحبك 
موسوعة علي ) لاح، فإنّك بذلك جدیر، و هو حقّ واجب علیك، و السّلام  إعلامي بما یکون بحضرتك ممّا النّظر فیه للأمّة ص

( )نصح و 131، ص:  2مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج)                          ( 127،ص: 10بن أبی طالب)ع(، القرشي ،ج
ابن عباس به جنگ صفین رفت خیرخواهی برای امت ، اعتماد کامل امام به او ،امانت داری، راهنمای به حق*( در زمانی که  

 اورا به جای خود در بصره گذاشت
 نفر(4مصر )

 محمد بن ابی حذیفه قریشی)مصر(
بعد شهادت پدر در بدر تحت کفالت عثمان بده است و عثمان اورا به خانه خود برد و از جمله کسانی بود که وقتی بد رفتاری 

کان   ( 316ص    4اسد الغابه ج  وبا امام علی ع تا پای جان بیعت کرد)   عثمان و عمال اورا دید در زمره مخالفان وی در امد . 
ثَنِي أَبُو   (  517      2ج    )أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام و الرواة عنه    من خیار المسلمین احٍ، قَالَ حَد  ثَنِي نَصْرُ بْنُ صَب  حَد 

، قَالَ حَد   دٍ الْبَصْرِيُّ ضَا )ع( قَالَ، کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )ع( یَقُولُ: یَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَم  ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ ثَنِي أَمِیرُ بْنُ عَلِيٍّ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ  ، قُلْتُ وَ مَنِ الْمَحَامِدَةُ قَالَ مُحَم  هُ عَز  وَ جَل  دُ بْنُ إِن  الْمَحَامِدَةَ تَأْبَی أَنْ یُعْصَی الل  دُ بْنُ   ، وَ مُحَم  أَبِي بَکْرٍ، وَ مُحَم 
دُ بْنُ أَبِي حُذَیْفَةَ هُوَ ابْنُ عُتْبَةَ بْنِ  ا مُحَم  دُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )ع( أَم  یَةَ.أَبِي حُذَیْفَةَ، وَ مُحَم  رجال   ( رَبِیعَةَ وَ هُوَ ابْنُ خَالِ مُعَاوِ

 (70إختیار معرفة الرجال، النص، ص:   -الکشي  
مدار بودن که سبب جسارت بر مخالفت با کفیل خود عثمان شد. از بهترین مسلمانان. دارای صفات نیکو در سخن )*حق  

 امام (
 محمد بن ابی بکر)مصر(

یتُكَ أعظَمَ أجنادِي في نَفسِي أهلَ مِصر ي ول   ثُم  اعلَمْ یا مُحَمّدُ، أنِّ



     514     2أصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام و الرواة عنه    جصالحة )   ، و نشأ تربیة ( بأمهالسلام   تزوج أمیر المؤمنین )علیه
..... ص   أمر مصر في خلافة علي       392      2ج    () أنساب الشراف، البلاذري  194    6ج ( )الإصابة، ابن حجر العسقلاني  

()*از تربیت صالحی برخوردار و مورد اعتماد امام بود ( )* اهل جهاد و کوشش ولی نه مقداری که مصر را بتواند حفظ 387:  
 (70إختیار معرفة الرجال، النص، ص:   -رجال الکشي  ( کند()دارای صفات نیکو در سخن امام (

 وصف امام (  -، مبارز و دفاع کننده از اسلام  ر.ک گذشته ) *ناصح بودن برای امام ، اهل کار و مجاهدت   
 نفر(4یمن وصنعا و جنده) 

 یبن نمران )جنده( همدان ناعط   دی سع 
بعد   أمّا اللّه لا الا هو.   کما ی أحمد ال   یفانّ   کما،یبن نمران سلام اللّه عل   د ی بن العبّاس و سع   داللّهی عب   یال   ن ی رالمؤمن ی أم  یّ من عل 

و قد علمت أنّ   لًا،ی و تکثّران من عددها قل   راً،ی خروج هذه الخارجة، و تعظّمان من شأنها صغ   هیکتابکما تذکران ف   ی فانّه أتان 
من  کما ی فاسداً، و جرّأ عل  کن یمن لم   کما یأفسد عل  یهو الذّ   رکما، ی و سوء تدب  کما ی نخب أفئدتکما و صغر أنفسکما و شتات رأ

 ی حظّهم و تقو   ی و تداعواهم ال   ،ی کتاب   همیتقرءا عل   ی القوم حتّ   ی ال   ا ی فامض   کما یعل   ی . فاذا قدم رسولاباً کان عن لقائکما جب 
 (311. ) ن ی الخائن   حبّ یسواء، انّ اللّه لا  یو نابذناهم عل  هم ی ربّهم فان أجابوا حمدنا اللّه و قبلناهم و ان حاربوا استعنّا باللّه عل

را   ی بن نمران، درود خدا بر شما باد! من و شما خداوند   د ی بن عبّاس و سع   داللّه ی به عب   ن، ی رالمؤمن ی ام  ، ی از عل   نامه است  ن ی ا 
نموده   یادآور ی از افراد را    ی. در آن، شورش گروه د ی بعد: نامه شما به من رس  امّا . ستی ن   ی که جز او معبود بحقّ   م ی کن   ی م  ش یستا 
ب   د یجلوه داده بود   اد ی و کار کوچک آنها را بزرگ و عدد کم آنها را ز   د یبود   ی شما، کوچک   یمن دانستم که ترس قلب   یو به خو

را که از شما   ی شما ساخته و افراد  مخالفمخالف را    ری است که افراد غ   یز ی بدتان چ  ر ی نفستان، مختلف بودن نظر شما تدب
و  فهی و آنها را به وظ  دی آنها بخوان   یو نامه مرا برا   دی آنها برو  ی من آمد، به سو  ترسند جرأت داده است. هر زمان که فرستاده  یم

از خداوند   دند،و اگر جنگ کر  م یر ی پذ   ی . پس اگر پاسخ مثبت دادند، ما خدا را شکر نموده، از آنها مد یی دعوت نما  یاله   یتقوا 
ب   ن ی . خداوند خائن م ی کن   یو همان گونه با آنها مبارزه م  م ی طلب   یکمک م  ی استفاده م  ی را دوست ندارد. از نامه حضرت به خو

ا با روش صح   نی شود که  را  نتوانستند منطقه خود  و  از خود ضعف نشان دادند  ا   حی دو کارگزار  از  و  کنند  رو باعث   نی اداره 
 رار کردند و نیز از جنگ با بسر بن ارتات ف   .دند ی شورش مردم گرد

 الله بن عباس )صنعا(  د ی عب 
 ()*سخاوت داشتن (162ص  3شهرت به سخاوتمندی داشت )مروج الذهب ج  

بعد   أمّا اللّه لا الا هو.   کما ی أحمد ال   یفانّ   کما،یبن نمران سلام اللّه عل   د ی بن العبّاس و سع   داللّهی عب   یال   ن ی رالمؤمن ی أم  یّ من عل 
و قد علمت أنّ   لًا،ی و تکثّران من عددها قل   راً،ی خروج هذه الخارجة، و تعظّمان من شأنها صغ   هیکتابکما تذکران ف   ی فانّه أتان 

من  کما ی فاسداً، و جرّأ عل  کن یمن لم   کما یأفسد عل  یهو الذّ   رکما، ی و سوء تدب  کما ی نخب أفئدتکما و صغر أنفسکما و شتات رأ



 ی حظّهم و تقو   ی و تداعواهم ال   ،ی کتاب   همیتقرءا عل   ی القوم حتّ   ی ال   ا ی فامض   کما یعل   ی . فاذا قدم رسولاباً کان عن لقائکما جب 
 (311. ) ن ی الخائن   حبّ یسواء، انّ اللّه لا  یو نابذناهم عل  هم ی ربّهم فان أجابوا حمدنا اللّه و قبلناهم و ان حاربوا استعنّا باللّه عل

را   ی بن نمران، درود خدا بر شما باد! من و شما خداوند   د ی بن عبّاس و سع   داللّه ی به عب   ن، ی رالمؤمن ی ام  ، ی نامه است از عل   ن ی ا 
نموده   یادآور ی از افراد را    ی. در آن، شورش گروه د ی بعد: نامه شما به من رس  امّا . ستی ن   ی که جز او معبود بحقّ   م ی کن   ی م  ش یستا 
 ی شما، کوچک   یمن دانستم که ترس قلب   یخوب و به    د یجلوه داده بود   اد ی و کار کوچک آنها را بزرگ و عدد کم آنها را ز   د یبود 

را که از شما   ی شما ساخته و افراد  مخالفمخالف را    ری است که افراد غ   یز ی بدتان چ  ر ی نفستان، مختلف بودن نظر شما تدب
و  فهی و آنها را به وظ  دی آنها بخوان   یو نامه مرا برا   دی آنها برو  ی ترسند جرأت داده است. هر زمان که فرستاده من آمد، به سو  یم

از خداوند   دند،و اگر جنگ کر  م یر ی پذ   ی . پس اگر پاسخ مثبت دادند، ما خدا را شکر نموده، از آنها مد یی دعوت نما  یاله   یتقوا 
ب   ن ی . خداوند خائن م ی کن   یو همان گونه با آنها مبارزه م  م ی طلب   یکمک م  ی استفاده م  ی را دوست ندارد. از نامه حضرت به خو

ا با روش صح   نی شود که  را  نتوانستند منطقه خود  و  از خود ضعف نشان دادند  ا   حی دو کارگزار  از  و  کنند  رو باعث   نی اداره 
 و نیز از جنگ با بسر بن ارتات فرار کردند. و نیز از جنگ با بسر بن ارتات فرار کردند  .دند ی شورش مردم گرد

 یساعد   یبن سعد انصار   دی سع 
 (88،ص: 3الإصابة، ابن حجر العسقلاني ،ج)*ثقه و مورد اعتماد بودن( ) 

 نفر( 4)ر ی نهروان ، فرات ،بهر س 
 عبد الله بن خباب بن ارت 

ابٍ  رَتِّ ]رَحِمَ وَ قَالَ ع فِي ذِکْرِ ]خَب 
َ
ابِ بْنِ الْ رَتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً وَ هَاجَرَ طَائِعاً وَ ]عَاشَ مُجَاهِداً [ خَب 

َ
ابَ بْنَ الْ هُ خَب  [ یَرْحَمُ الل 

هِ  هِ وَ عَاشَ مُجَاهِدا [ قَنِعَ طُوبَی لِمَنْ ذَکَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْکَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ الل  )   بِالْکَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ الل 
 *دارای صفات پسندیده ، زندگی جهادی داشتن، قناعت داشتن( 

 نفر(2شام ) 
 عبد الله بن عباس 

سد* قبول نکرد و ترس از معاویه و شامیان داشت لذا بیشتر فقاهت و اینکه از عشیره امام که مورد اعتماد امام بود به نظر می ر 
اه(  88،ص: 3الإصابة، ابن حجر العسقلاني ،ج)  هَ، فِیما ائتمَنْتُكَ عَلیهِ، واستَرْعَیْتُكَ إی  قِ الل  امام که مورد   رهی از عش  نکهی ا)   فات 

 امام و ابن حجرعسقلانی(   –  رسد  ی اعتماد امام بود به نظر م
 نستن فقه  واحکام الهی()*دا *   نامه امام به اهل بصره (  – )* اهل عفت و تقوا و ورع بودن 

 نفر(6مدائن )
 نفر(5جزیره )



 کمیل ابن زیاد نخعی 
تي نهضت بهم إلی حرب  بِكَ ذلِكَ، فجربت والعصابة ال  ي  ظَنِّ ظَرَ للمُسلِمینَ ونَصَحْتَ إمامَكَ، وقُدْماً کانَ  الن   وقد أحسَنْتَ 

ابرون والمجاهدون  )*اهل خیرخواهی برای مسلمانان   123، ص:  2علیهم السلام، جمکاتیب الئمة  .    عدوّك خیر ما جُزي الص 
 و امام علیه السلام(

و الاصابه( ذهبی می نویسد* فردی مطاع و متعبد و شریف   108*مردی شجاع و عابد و عالم و مورد اعتماد امام )الاختصاص  
 و او فرار کرد مانند عبید الله و... می بردند در کار خود ضعف نشان می داد، زیرا مأمورین معاویه به اطراف عراق یورش  بود. 

 حضرت امیر)ع( او را از حمله بدون اجازه نهی کرد؛ در عین این که از خدمات او قدردانی نمود.
 نفر(5بحرین ، عمان ، اهواز) 

 عمر بن ابی سلمه 
الإصابة،   274الله علیه و آله ..... ص :  الفصل الول في ذکر أزواجه و أولاده صلوات         277      1ج    إعلام الوری، الطبرسي  

یْتُ                          .487عمر بن أبي سلمة: ..... ص :   -  5756      487     4ج   ابن حجر العسقلاني   ي قَدْ وَل  ا بَعْدُ، فَإنِّ »أَم 
رَقِي  عَلَی الْبَحْرَیْنِ، ونَزَعْتُ یَدَك بِلا عْمَانَ بْنَ عَجْلانَ الزُّ مَانَةَ، النُّ

َ
یْتَ ال  ذَمٍّ لَك، ولا تَثْرِیبٍ عَلَیْكَ، فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلایَةَ، وأَد 

هَمٍ، ولا مَأْثُومٍ، فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِیرَ إلَی ظَلَمَةِ أَهْلِ الش   نْ   امِ، وأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي،فَأَقْبِلْ غَیْرَ ظَنِینٍ، ولا مَلُومٍ، ولا مُت  فَإِن ك مِم 
ه«مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج  الل  إِنْ شَاءَ  ینِ  الدِّ عَمُودِ  ، وإِقَامَةِ  الْعَدُوِّ جِهَادِ  بِهِ عَلَی  )دریافت نامه 321، ص:  1أَسْتَظْهِرُ 

 ()*مورد اعتماد و کسی که می توان به او در جهاد تکیه کرد(
 

 نفر(6فارس و کرمان)
 دی(منذر بن جارود)بشر عب 

كَ تَدَ  نِي مِنكَ، فإذا أنتَ لا تَدَعُ انقِیادَاً لِهواكَ أزرَی ذلِكَ بِكَ، بَلَغَنِي أن  ا بعدُ؛ فإن  صَلاحَ أبِیكَ غر  عُ عَملَكَ کَثِیراً، وتَخرُجُ »أم 
اً لَنُثِیبَن   یدَ، وتلعَبُ بالکِلابِ، وأُقسِمُ لَئِن کانَ حَق  كَ فِعلَكَ، وجاهِلُ أهلِكَ خَیرٌ مِنكَ، فأقبِلْ إلي  حِینَ لاهِیاً بِمنْبَرِها، تَطلُبُ الص 

لام«.  تنظُرُ في کتابي، والس 
خبر به حضرت رسید حضرت علت انتخاب اورا بیان می کنند که نیکویی پدرت مرا فریب داد و گمان بردم که از پدر خود 

کوفه امد ومنکر اختلاص شد و پول را پس نداد .حضرت نهج البلاغه (یعقوبی می نویسد بعد نامه به    71پیروی کنی )نامه  
ب ی ) اورا زندانی کرد  ( )* اعتماد بر مدار پدر و جایگاه و درستکاری پدر(204ص   2ج  یعقو

 مصقله بن هبیره شیبانی 



که از (بیتا المال را بین اقوام خود پخش کرد  126ص  5از جانب عبد الله بن عباس که والی بصره بود انتخاب شد )طبری  
ص   2نهج البلاغه(مصقله منکر شد و امام به ایشان اعتماد نمود )یعقوبی ج  43طرف حضرت مورد مواخذه قرار گرفت )نامه  

 ()*اعتماد به انتخاب کارگزاران (201
 زیاد بن ابیه 

و فارس دچار فتنه شده امام علی به پیشنهاد ابن عباس و تایید جاریه بن قدامه اورا در فارس و کرمان قرار داد چراکه کرمان  
()*اعتماد به یاران ، قدرت بر سرکوب کردن   39حوادث    429ص    2بود و او فتنه را سرکوب کرد . )الکامل فی التاریخ . ج  

« لابن عبّاس في البصرة أیّام خلافة الإمام أمیر المؤمنین 9« و مستشاراً » 8و کان کاتباً » فتنه ها و اهل سیاسیت و مدبّر بودن ( 
ین جعله علی خراج البصرة  علیه « و عند ما امتنع أهل فارس 1و دیوانها و بیت مالها. » السلام. و لمّا توجّه ابن عبّاس إلی صفِّ

رائب، و طردوا والیهم سَهْل بن حُنیف، استشار الإمام علیه السلام أصحابه لإرسال رجل مدبّر و سیاسي  و کرمان من دفع الض 
کّد جاریةُ بن قُدامَة هذا الاقتراح »2اداً »إلیهم، فاقترح ابن عبّاس زی   ( 17، ص: 2مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج )«. 3«، و أ

 نفر(4)اصفهان، ری، قزوین و همدان
 نفر(6خراسان و سجستان )   

 جعده بن هبیره 
جعدة بن هبیرة .....   -  1268      628     1( الإصابة، ابن حجر العسقلاني    ج  یع فرزند ام هان   ی )پسر خواهر حضرت عل 

کان لجعدة شرف عظیم في قریش، و کان له لسان، من أحبّ الناس الی خاله   )*خانواده و مورد اعتماد حضرت(628ص :  
 کسی که امام علی وی رو دوست داشت ( )* جایگاه شریفی در قریش ، خطیب ، عليّ بن أبي طالب علیه السّلام

 نفر(5آذربایجان و حلوان )
 نفر(  3قضاوت و بازرسی) 

 ابو اسود دوئلی 
 ر.ک کارگزاری بصره : )نصح و خیرخواهی برای امت ، اعتماد کامل امام به او ،امانت داری، راهنمای به حق*(

 رفاعه بن شداد بجلی )ابوعاصم کوفی(
 ( 31ص  7ان الشعیه ج شهرت به شجاعت داشت )* اعی 

 نفر(6کاتبان و دبیران )
 عبید الله بن ابی رافع

از*خواص و مورد اعتماد امام و حافظ   (395و الجمل    471ص    نی ع بود )وقعه الصف   ی کاتب و خزانه دار امام عل   داللهی عب 
 ( 104، ص: 1م السلام، جمکاتیب الئمة علیه اسرار و اهتمام وی به نوشتن حوادث و وقایع ، صاحب کتاب و اهل تصنیف  ) 

http://www.ghadeer.org/Book/974/144448


 علی بن ابی رافع
 (104، ص: 1مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج*خواص و مورد اعتماد امام و حافظ اسرار، صاحب کتاب و اهل تصنیف ) 

یعة، کانت له صحبة مع أمیر المؤمنین، و کان کاتباً له، و حفظ کثیراً، و جمع کتاباً في فنون من الفقه: الو  ضوء، و من خیار الشِّ
لاة، و سائر البواب » «، و کان کاتبه »                        مکاتیب الئمة علیهم 4«. و کان علی بیت مال عليّ علیه السلام » 3الص 

 (104، ص: 1السلام، ج
 همدانی ناعطی  سعیدبن نمران

 ر.ک فرماندار و کارگزار حضرت در یمن 
 عبد الله بن جعفر
 انصاری   یزید بن شراحیل

 نفر(25امور دارایی ) 
 نفر(13کارگزاران بیت المال وخزانه دار ها ) 

 عبید الله بن ابی رافع
 (104، ص:  1مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج*خواص و مورد اعتماد امام و حافظ اسرار ) 

 علی بن ابی رافع
 (104، ص:  1السلام، جمکاتیب الئمة علیهم  *خواص و مورد اعتماد امام و حافظ اسرار ) 

 (فهی وهب بن عبد الله  سوائئ))ابوجح 
ج المقال  بود)تنقیح  معروف  الخیر  وهب  أیضا  (281ص    3به  الله  وهب  و  الخیر،  وهب  یسمیه  و  إلیه،  یثق  و  یحبه    )کان 

 ( )*اطمینان و اعتماد داشتن (48،ص:5أسدالغابة،ج
 بکره  یعبد الرحمن بن اب 

 ال بوده است)*اطمینان و اعتماد داشتن(با پدر خود در قسمت بیت الم 
 زیاد بن عبید)ابیه (

این انتصاب از طرف عبد الله بن عباس بوده()*اعتماد به یاران ، قدرت بر سرکوب کردن فتنه ها و اهل سیاسیت و مدبّر بودن 
) 
 ابو اسود دوئلی   

 اهنمای به حق*( گذشت)نصح و خیرخواهی برای امت ، اعتماد کامل امام به او ،امانت داری، ر 
 نفر( 12کارگزاران  جمع آوری خراج ،جزیه ، زکات و صدقات ) 



 مصعب بن یزید انصاری 
 بن اسود عبداللّه ابن زمعه 

 125، ص:  9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج
عن علي بن الحکم، عن   أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد ابن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عیسی، 

الکندي، عن مصعب بن یزید النصاري، « بن إبراهیم، عن یحیی بن أبي الشعث 4إبراهیم ابن عمران الشیباني، عن یوسف » 
 « رساتیق  أربعة  علی  السّلام(  )علیه  طالب  أبي  ابن  علي  المؤمنین  أمیر  استعملني  » 1قال:  المدائن  الحدیث 2«  ذکر  و   »(  

 (269، ص: 5مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج
 فزاری مسیب ابن نجبه 
 نفر( 5امور انتظامی )

 (ابو جحیفه  سوائئ) وهب بن عبداللّه 
 ( )*اطمینان و اعتماد داشتن (48،ص: 5أسدالغابة،ج   ) کان یحبه و یثق إلیه، و یسمیه وهب الخیر، و وهب الله أیضا گذشت 

 ر(نف 19امور نظامی ) 
 نفر(6جنگ جمل )

 عبد الله بن عباس 
هَ ورسولَهُ،   اس، فاسْمَعوا له، وأطیعوا أمرَه، ما أطاع الل  ه بن العب  اسِ، قد استَخلَفتُ عَلَیکُم عبد الل  فإن أحدَثَ فیکُم »یا مَعاشِرَ الن 

ي أرجو أن أجِده عفِیفاً تق  وأنا أظنُّ ذلِكَ بِهِ؛ غَفَر أو زاغَ  عَن الحقّ، فأعلِموني أعزِلْهُ عَنکُم؛ فإنِّ هِ عَلَیکُم، إلا  ي لم أُوَلِّ اً وَرِعاً، وإنِّ ی 
هُ لنا ولکم«   نامه امام به اهل بصره )* اهل عفت و تقوا و ورع بودن ( الل 

ي بِكَ، ولا یَفِیلَن   رَأْیِي فیك امام که مورد   رهی از عش  نکهی ا( * 182، ص:  1مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج  )کُنْ عِندَ صَالِحِ ظَنِّ
 گفتار امام(  - )*دانستن فقه  واحکام الهی  (88،ص: 3رسد* )الإصابة، ابن حجر العسقلاني ،ج  ی اعتماد امام بود به نظر م

 
 محمد بن ابی بکر 

     514     2نه    جأصحاب أمیر المؤمنین علیه السلام و الرواة ع ، و نشأ تربیة صالحة ) ( بأمهالسلام   تزوج أمیر المؤمنین )علیه
أمر مصر في خلافة علي ..... ص        392      2ج    () أنساب الشراف، البلاذري  194    6ج ( )الإصابة، ابن حجر العسقلاني  

 ()*از تربیت صالحی برخوردار و مورد اعتماد امام بود (387:  



هِ نَ                          )نهج البلاغه و حتَسِبُهُ ولَداً ناصِحاً وعامِلًا کادحاً، وسیفاً قاطعاً، ورُکناً دافِعاً« »لَقَد کانَ إلي  حبیباً، وکانَ لِي رَبِیباً، فَعِندَ الل 
 -() *ناصح بودن برای امام ، اهل کار و مجاهدت ، مبارز و دفاع کننده از اسلام244، ص:  1مکاتیب الئمة علیهم السلام، ج

 وصف امام (
ا بعدُ،   ي لَمْ أَفْعَلْ ذَلِك اسْتِبْطَاءً لَك فِي الْجَهْ »أم  شْتَرِ إِلَی عَمَلِك، وإِنِّ

َ
دِ، ولا ازْدِیَاداً لَك فِي فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُك مِن تَسْرِیحِ ال

یْتُك مَا هُوَ أَیْسَرُ عَلَیْك مَؤونَ  ، ولَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ یَدِكَ من سُلْطَانِك، لَوَل  )* اهل جهاد و کوشش ةً، وأَعْجَبُ إِلَیْك وِلایَةً. الْجِدِّ
 ولی نه مقداری که مصر را بتواند حفظ کند(

 نفر( 8جنگ صفین )
 محمد حنفیه 

 عبد الله بن عباس
بودن   و ورع  تقوا  و  اهل عفت   *( ()   –گذشت  امام  م  رهی از عش  نکهیا نامه  نظر  به  بود  امام  اعتماد  مورد  که  ابن   –  رسد  ی امام 

 * حجرعسقلانی(
 نفر(5جنگ نهروان )

پس از ارائه تفصیلی حجت الاسلام پردل، ناقد اول حجت الاسلام ذاکری در مقام طرح برخی اشکالات به بیان مطالب زیر 
 پرداخت: 

 ر دارد.موضوع مقاله موضوع بسیار خوبی است و به نظر من هنوز هم جای کا  •

 از زاویه ای که وارد بحث شدند بسیار ارزشمند و مفید هست و می تواند برای جامعه الگو باشد.  •

می فرماید که نظر و دیدگاه شیخ)  87همانطور که اشاره کردید، حضرت امیر در نهج البلاغه در کلمات قصار  •
، حال شما وقتی این مقاله را کسی که سنی ازش گذشته است( برای من دوست داشتنی تر از عمل جوان است 

تدوین میکنید و بحث جوانگرایی را مطرح می کنید و مواردی را هم می آورید، این کلام حضرت امیر کل مقاله 
 شما را زیر سوال می برد.

زمانیکه در رابطه با جوان و جوانگرایی صحبت می شود بایستی این تضاد به گونه ای مطرح و راه حل آن نیز  •
 آورده شود.

بایستی ملاک ها را مطرح کرد و در مقاله به ملاک ها پرداخته نشده است، ملاک هایی را حضرت علی)ع(  •
مطرح کرده و در نامه ای به مالک اشتر نوشته است، در این ملاک ها حضرت کاری نداشته که جوان باشد یا 

 ا هست.میان سال یا پیر، آنچه که برای حضرت مهم بوده است این ملاک ه 



بیان می شود که چرا حضرت آن جمله در خصوص جوان و پیر و را فرموده   193صفحه  10در سنن النبی جلد  •
است، که می گوید فردی خدمت حضرت رسید و گفت که پسرم را جانشینم کن که در اینجا حضرت آن جمله 

 را فرمودند.

ضمن تمجید مطلب ارائه شده و اهمیت مقاله و   آقای باقری ه  در ادامه جلسه، نوبت به ارائه مطالب و نقد ناقد دوم رسید ک 
 ضرورت پرداختن به این مسئله، به موارد زیر پرداختند:

 عنوان بایستی بدون ابهام باشد، شایسته است که عنوان تغییر کند و یا ابهام های آن برطرف گردد. •

 از جامعه ما می تواند حل کند.  امروزه این بحث چه خروجی ای میتواند داشته باشد و چه شبهه ای را  •

حکومت عدالت محور به انتخاب صرف جوان در بدنه یا کابینه دولت نیست، شایسته سالاری ملاکی است که  •
 امیرالمومنین به آن بهای لازم را داده است، چون التجربه فوق العلم و رای الشیخ احب الی من جلد الغلام.

شاط و آمادگی بیشتری دارد، می تواند کار را بهتر پیش ببرد، اما همیشه درست است که نیروی جوان با توجه به ن  •
 جوانگرایی جواب نداده است.

امروزه میبینیم که در برخی کشورها مانند اوکراین، عربستان، فرانسه و ... جوان ها در راس هستند و مشغول  •
ه بیشترین اعتراض ها متوجه سیاست فعالیت، الان وضعیت اوکران و عربستان و فرانسه را مشاهده می کنیم ک

 های نپخته این هاست.

ما نمیتوانیم این موضوع را بر حکومت امام علی)ع( تحمیل کنیم و بگویم که اگر حضرت در برقراری عدالت  •
اجتماعی موفق شد بدلیل این بود که از جوان ها بهره گرفته بود، این یک بحث شعاری است، زیرا حکومت 

و و سختی ها   بسیار حساس هست  ها  در بحران  میتوانند  و  دارند  تجربه کافی  و  بالا  توانایی  که  افرادی  باید 
 تصمیم های خردمندانه بگیرند در راس کار باشند.

 برای تحقق عدالت اجتماعی راه کارهای خاص خودش را میطلبد.  •

ارزش هست؟ اگر جوانی دارای آیا جوانگرایی در صورتیکه پیران کارآزموده و باتجربه وجود داشته باشند باز هم   •
 تخصص و تعهد باشد مانند شهید طهرانی مقدم و شهید باقری و ... این مسئله قابل قبول هست.

 شما بیشتر سراغ کارگزاران رسمی رفتید در حالیکه جوان ها منحصر در این ها نیستند.  •

توسط ناقدین، ارائه دهنده به انتقادات و سؤالات های حضار و سایر مطالب طرح شده  در انتهای جلسه نیز ضمن طرح پرسش 
 پاسخ داده و با جمع بندی مدیر کرسی، جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 


